
  

  

  

  

  

  معرفي و نقد كتاب

اكوكريتيسيزم
1  

  

  مقدم داوود عمارتي

   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  

كتاب گرگ گرارد  
2

توان نخـستين درآمـد جـامع بـه ايـن              را مي  اكوكريتيسيزم با عنوان    

هـاي تـاريخي اكوكريتيـسيزم، خواننـده را بـا             رگونيمؤلف با بررسي دگ   . نظريه دانست 

هاي موجود در ايـن حـوزه از قبيـل آلـودگي، صـحرا، آخرالزمـان،                  ترين استعاره   كليدي

درعـين حـال، ايـن كتـاب فقـط بـه معرفـي              . كنـد   سكونت، حيوانات و زمين آشنا مـي      

 و جايگـاهي    همحيطـي در ادبيـات محـدود نـشد          اكوكريتيسيزم و بررسي مسائل زيست    

محيطـي و     هـاي زيـست     كشد كه گـشايندة فـصلي نـو در بررسـي            مستقل را به ميان مي    

نگرش گرارد، انتقادي است؛ بـه ايـن معنـا كـه عـلاوه بـر معرفـي               . اكوكريتيسيزم است 

هـا را     هاي خاص اكوكريتيسيزم، ميزان ايدئولوژيك بودن هريـك از آن           مفاهيم و جريان  

هاي فراگيـر     ها را استعاره    ن مفاهيم كه او آن    نيز نشان داده و مدعي است كه هريك از اي         

اين كتاب يكـي    . ثير اجتماعي و سياسي خاصي شكل گرفته است         نامد، براي ايجاد تأ     مي

 است كه با هدف فراهم كردن       اصطلاحات انتقادي جديد  هاي مجموعة     كتاب  از سلسله 

  . رسد يدرآمدي جامع و روشن به اصطلاحات رايج در نقد و نظرية معاصر به چاپ م

  معرفي نويسنده

 اسپا تگرگ گرارد مدرس دانشگاه ب    
3

 در انگلستان اسـت و عـلاوه بـر اكوكريتيـسيزم،            

مواردي چون ادبيات كانادا و ايرلند، داسـتان اتوپيـايي، شـعر، نظريـة ادبيـات و فلـسفة         
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او فـوق ليـسانس خـود را در زمينـة           . گيـرد   ادبيات نيز در حوزة تخصص او قـرار مـي         

 از دانشگاه ولز سوان سي و دكتراي خـود را از دانـشگاه ليورپـول گرفتـه          اكوكريتيسيزم

 رئيس انجمن انگليسي بررسي ادبيات و محيط زيست        در حال حاضر او   . است
4

 و عضو   

  .آكادمي آموزش عالي است

  معرفي اكوكريتيسزم

ترين معناي آن بررسي رابطة ميان ادبيات و محيط زيـست يـا               اكوكريتيسيزم در گسترده  

ظـاهر   بـه . )5ص(اسـت   » رابطـة ميـان امـر انـساني و غيرانـساني          «بيان ديگر، بررسـي      به

بار، ويليام روئكرت    نخستين
5

: ادبيـات و اكولـوژي    «اي با عنوان       اين اصطلاح را در مقاله     

اي مـستقل در      عنـوان حـوزه     كار برد؛ اما اكوكريتيسيزم بـه       به» اي در اكوكريتيسيزم    تجربه

 نامـة اكوكريتيـسيزم   قرائـت و با انتـشار دو كتـاب    . م1996ل نظريه و نقد ادبي، از سا     

فلتي ويراستة چريل گلات  
6

 و هارولد فرام   
7

اثر لاورنـس بوئـل     محيطي  تخيل زيست  و   
8

 

محيطي، هدف عمدة خـود را از ميـان بـردن تقابـل               منتقدان زيست . رسميت يافته است  

 ـدانند و بر آن     طبيعت مي /طبيعت يا فرهنگ  /انسان  ـ  كـه   د  ن مدارانـه بـه جهـان        ساننگـاه ان

در اين ميان، هنر و ادبيات برخـي        . محيطي است  هاي زيست   ترين دليل ايجاد بحران     مهم

مدارانـه    تواند جايگزيني براي اين نگاه انـسان        مي) نظير دورة رمانتيك  (هاي خاص     دوره

بـار، طبيعـت نـه        فراهم آورد؛ زيرا در آثار شاعران و نقاشان رمانتيك بـود كـه نخـستين              

هـاي انـساني، بلكـه همچـون موجـوديتي مـستقل و               اي بـراي فعاليـت      زمينه  مثابة پس  به

هـاي بعـدي نيـز ايـن گـرايش            در دوره . يكپارچه مطرح شد و مورد توجه قرار گرفـت        

خاص رمانتيك در آثار كساني چون هنري ديويد ثورو        
9

 و جان مـور    
10

، بـا برتـري دادن    

عامل ديگري كه   . هاي آن ادامه يافت     تمدن و فراورده    بر نخورده  طبيعت وحشي و دست   

هاي داروين  مدارانه به جهان نقش داشت، نظريه       در گسترش رويكرد طبيعت   
11

 بـود كـه     

پنداشـت و      مـي  -در كنار ديگـر اجـزاء      -انسان را نه محور طبيعت، كه تنها جزئي ازآن        

 اين دو عامـل در كنـار يكـديگر        . دانست  تمامي عناصر طبيعت را به يكديگر وابسته مي       

  . رو شود با ترديدهاي جدي روبه» سروري انسان بر طبيعت«باعث شدند تا انگارة 
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  معرفي كتاب

نامـة تخصـصي       واژه ، در هـشت فـصل تنظـيم شـده و در پايـان             اكوكريتيـسيزم كتاب  

اي مفـصل بـراي       نامـه   اصطلاحات اكوكريتيسيزم، منابعي بـراي مطالعـة بيـشتر و كتـاب           

  .گرايانه نيز فراهم آمده است محيط هاي زيست اهآشنايي خوانندگان نوآموز با ديدگ

مثابـة يـك       بـه  -جز فـصل دوم     به–گانة كتاب را     هاي هشت   نويسنده هريك از فصل   

وجـود   ثيرات اجتماعي و سياسـي خاصـي بـه   أمنظور ايجاد ت   گيرد كه به    مجاز در نظر مي   

 بر معرفـي  شود و علاوه   تاريخي اين مجازها بررسي مي     ةدر هر فصل، پيشين   .  است  آمده

 پـسامدرن نيـز      هـاي زمانـة     ها با انگـاره     متون كليدي مربوط به هر مجاز، ناهمخواني آن       

و برخـي   » صـحرا «،  »شـعر شـباني   «برخـي از ايـن مجازهـا، همچـون          . شـود   هويدا مي 

واسـطة   نخـورده كـه بـه     انگـارة فـضايي بكـر و دسـت        «، به   »سكونت«هاي خاص     شكل

زنـد، و برخـي ديگـر همچـون آپوكـاليپس             ن مـي  دام ـ» هاي انسان از ميـان رفتـه        اشتباه

ص ( اسـت » ترس از يا اميد به مقصدي نهايي براي ستيز انسان بـا طبيعـت             «دهندة    نشان

175 .(  

پردازد   نويسنده در اين فصل به طرح مسئله مي       . نام دارد » آلودگي: آغازها«فصل اول   

 سر راه منتقـدان     اي كه بر    چالش عمده . دهد  و موقعيت خاص اكوكريتيسيزم را شرح مي      

طرفي دانش ابژكتيو را باور ندارند؛ اما از آنجـا            محيطي قرار دارد اين است كه بي        زيست

هاي ادبي و فرهنگي بر وجود واقعيتي مستقل از زبـان و ذهـن                كه برخلاف ديگر نظريه   

باتوجه بـه ايـن     . كنند، ناگزيرند به دستاوردهاي دانش اكولوژي گردن نهند         پافشاري مي 

 اكوكريتيـسيزم و  هـاي  ديـدگاه  نويسنده هدف كتاب خود را ايجاد برابـري ميـان    مسئله،

 ايـن فـصل نويـسنده       ة در ادام ـ  ).10ص(دانـد     محور دانش اكولوژي مي    ادعاهاي حقيقت 

هـاي رتـوريكي آن را        كنـد و تـاريخ دلالـت        نخستين مجاز، يعني آلودگي را مطرح مـي       

  . كند ي ميموازات رويكرد علمي و اكولوژيك به آن بررس به

مواضع«در فصل دوم با عنوان      
12

گرايـي   محيط  ، نويسنده زيست  »
13

اي از     را مجموعـه   

شيوة خـاص خـود       محيطي را به    داند كه هر يك بحران زيست       ها مي   رويكردها و نگرش  

وفــورگرايي: تــرين ايــن رويكردهــا عبــارت اســت از     مهــم. كننــد درك مــي
14

 ،

جتمــاعي و اكوماركسيــسم، اكوفلــسفه گرايــي، اكوفمينيــسم، اكولــوژي ا محــيط زيــست
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 اكولوژي عميق   و هايدگري
15

هـاي    نويسنده اكولوژي عميق را همچون نمايندة ديـدگاه       . 

. كنـد  گون آن را در سراسر كتاب بحـث مـي   هاي گونه پندارد و جنبه    گرا مي   محيط  زيست

دانـد، حـال اينكـه        خود داراي اهميـت مـي      خودي اين رويكرد پرداختن به طبيعت را به      

دانند كه بـه      محيطي را تنها تا جايي روا مي        هاي زيست   هاي ديگر توجه به بحران      ديدگاه

بيـان ديگـر، ديـدگاهي ابزارگرايانـه در برابـر            رفاه و بهروزي انسان ياري برسـاند و بـه         

  .طبيعت دارند

نظر نويـسنده بيـشترين سـهم را در          اختصاص دارد كه به   » شعرشباني« فصل سوم به  

: در ايـن فـصل سـه نـوع شـعر شـباني           .  ما از طبيعت داشـته اسـت       دهي به تصور    شكل

هـا   همراه شـباهت   و پيشينة هريك به ،تفكيككلاسيك، رمانتيك و آمريكايي از يكديگر       

هاي شعر شـباني را تئوكريتـوس        نخستين نمونه . شود  ها بررسي مي    و تفاوت 
16

 در قـرن    

ر اشـعار شـاعران رمانتيـك       سازي طبيعت را د     سوم پيش از ميلاد سرود؛ اما اوج آرماني       

هـاي   وجو كرد كه در واكنش بـه انقـلاب صـنعتي و پيـشرفت             سدة هجدهم بايد جست   

علمي دوران خود، تصويري شاعرانه و غيرواقعي از طبيعت و زندگي در روسـتا نـشان                

  ).48-39ص(ند ادد مي

هاي فرهنگي اين استعارة مهـم        ، به تاريخچه و دلالت    »صحرا«فصل چهارم با عنوان     

دانـد    اي اصيل و نوشونده ميـان انـسان و زمـين مـي              پردازد و صحرا را نمودار رابطه       مي

 صحرا، برخلاف استعارة شعر شباني بيشتر تصويرگر تجربة مهاجران در دنيـاي             ).59ص(

 نويـسنده بـراي نـشان       ).60ص(اسـت   ) ويژه كانادا، امريكاي شمالي و استراليا      به( جديد

در تقابـل بـا     » مـسئوليت «اين استعاره، بـه طـرح مفهـوم         دادن ميزان ايدئولوژيك بودن     

گـاه    نخـورده هـيچ     پردازد و بر اين باور است كه رويارويي با طبيعت دست            مي» اصالت«

بوطيقاي مسئوليت ).71ص(گيرد   صورت نميفرض پيشبدون  
17

 در تقابـل بـا بوطيقـاي    

اصالت
18

تر اسـت     گرايانه  عملدهد،     از آنجا كه دانش اكولوژي را راهنماي خود قرار مي          

شـود    گيري هر مجاز نيز توجه دارد كه همين امر باعث مي            هاي تاريخي شكل    و به زمينه  

گرارد در پايان اين فـصل،      ) جا  همان(كمتر در معرض خطر آلودگي به ايدئولوژي باشد         

  . كند را در ادبيات ملي كانادا بررسي مي» صحرا«نقش استعارة 
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نويـسنده خاسـتگاه ايـن اسـتعاره را         . كـاود   را مي » مانآخرالز«، استعارة    فصل پنجم 

او روايات آخرالزماني را براسـاس نظـر اسـتيفن          . داند  انديشة پيامبر ايراني، زرتشت مي    

اوليري
19

الگوي تراژيك معمولاً   . تراژيك و كميك  : داند  ي مي ن بر دو الگوي جداگانه مبت     

ال اينكه الگوي كميك گـشوده و       كند، ح   بار براي جهان تصور مي      پاياني محتوم و فاجعه   

گرايي نوين، اعم از علمـي و         محيط  گرارد با تحليل متون زيست    . بر تصادف مبتني است   

بينـي حـوادث      دهد كه اين متون اغلب بر رتوريك الگوي تراژيك و پيش            ادبي نشان مي  

طـور    محيطـي بـه     هاي زيـست    اند كه درصورت ناديده گرفتن بحران       ناگواري مبتني بوده  

دهنده و ناسازگار     ها اغلب كاهش    بيني  از آنجا كه اين پيش    . در آينده رخ خواهد داد    قطع  

 كـه جـايي     ،گيرد كه كاربست الگويي كميـك       با واقعيت است، نويسنده چنين نتيجه مي      

در .  مسيري است كه اكوكريتيسيزم بايد در پـيش گيـرد          ،گذارد  براي عدم قطعيت بازمي   

دهـد، برخاسـته از       در برابر اكوكريتيسيزم قرار مي    » انآخرالزم«واقع، چالشي كه استعارة     

  وابـسته » تخيـل «اين حقيقت است كه روايات مربوط به پايان دنيا بـيش از هرچيـز بـه                 

هـاي    رسد اين روايات بيش از اينكه بازتابندة بحـران          نظر مي   ؛ بنابراين، به  )103ص(است  

  .  آن استةمختلف باشد، پديدآورند

نويـسنده تفـاوت ايـن اسـتعاره را بـا      . اختـصاص دارد » سـكونت «بـه  فصل شـشم   

ها تنها به درك ما       داند كه اين استعاره     هايي چون شعر شباني و صحرا در اين مي          استعاره

كننـد، حـال اينكـه        اي براي زندگي عملي پيشنهاد نمي       دهند و شيوه    از طبيعت شكل مي   

طور مستقيم پـاي وظيفـه    بهاز آنجا كه با تاريخ، زندگي و كار در پيوند است            » سكونت«

گرارد دو نوع الگـوي سـكونت را از يكـديگر           . )108ص(كشد    ميان مي   و مسئوليت را به   

سـكونت روسـتايي   : كنـد   جدا مـي  
20

 همـاهنگي بـا طبيعـت را بـا كـار بـر روي زمـين                 

هاي پسين مطرح شده و بـا   تر سكونت كه در دوره   كند و الگوهاي بدوي     وجو مي  جست

  گـرارد منـشأ   . همـراه بـوده اسـت     ) ها  پوست همچون سرخ (بوميان  سازي زندگي     آرماني

هـاي   هـا و نارسـايي      كنـد و كاسـتي      گيري اين تصورات از سكونت را بررسي مـي          شكل

  .دهد هريك را نشان مي

هاي فلاسـفه و منتقـدان        ، نويسنده نخست ديدگاه   »حيوانات« با عنوان    فصل هفتم در  

 سپس با طرح اين نظر كه در نظر         ،دهد  رح مي حيوان ش / فرهنگي را در باب تقابل انسان     

اي اسـت، بـه نـوعي     گرفتن مرزي عبورناپذير ميان انسان و حيوان تاحد زيـادي سـليقه     
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كـار    پردازد كه در توصيف روابط سياسـي و اجتمـاعي انـسان بـه               رتوريك حيوانيت مي  

ئلي اسـت   نيز يكي از مسا   ) روبات(ماشين  / علاوه براين، دوگانة انسان   . )140ص(رود    مي

اي فراروي اكوكريتيسيزم بگشايد؛ زيرا روبـات         تواند مسيرهاي تازه    كه به نظر گرارد مي    

 بشر بودن، بري از مسائلي چـون هبـوط و آرزوي بازگـشت بـه طبيعتـي              دليل ساختة  به

توانـد حـوزة      ماشين، مـي  /همين دليل از ميان رفتن تقابل انسان        نخورده است، و به     دست

.  سلطة مجازهايي چون شعرشباني، صحرا و آخرالزمان رهايي بخشد         اكوكريتيسيزم را از  

هـا    در ادامة اين فصل، نويسنده به بازنمايي فرهنگي حيوانات و حيات وحش در رسانه             

كنـد و در پايـان    ها را با واقعيـت بررسـي مـي    پردازد و ميزان سازگاري اين بازنمايي    مي

اي چـون تنـوع زيـستي،         ي تـازه  هـاي جهـان     گيـرد كـه دسـتاوردهاي گفتمـان         نتيجه مي 

بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك نيز از مواردي است كه آينـدة اكوكريتيـسيزم را تحـت                

  ).159ص (تأثير قرار خواهد داد 

، نويسنده پـس از بررسـي نقـش نهادهـا و            »زمين: ها آينده«با عنوان    فصل هشتم  در

 را در پيوند با دركـي كـه         گيري تصور ما از كرة زمين، دو جريان مهم          ها در شكل    رسانه

اي را بـراي آينـدة         مسيرهاي تـازه   راهكند تا از اين       امروز از سيارة خود داريم مطرح مي      

سـازي چـون شعرشـباني و صـحرا           هـاي مـسئله     اكوكريتيسيزم بدون آويختن به استعاره    

سازي است كه نظارت بر محـيط زيـست           يكي از اين دو روند، جهاني     . )162ص(بنگارد  

دهي خواهد كرد و ديگري فرضية گاياست         سامان را از نو  
21

 كه جيمز لاولاك   
22

 ، مطـرح  

و زمين را فراارگانيسمي زنده معرفي كرده كه با وجود تمامي تغييراتي كه توسط انـسان   

نويسنده در پايان ايـن     . وجود آمده، توانسته ثبات و هماهنگي خود را حفظ كند          درآن به 

كنـد و مـسيرهايي را    بندي مي ين، مطالب را جمعفصل، با مروري بر مباحث فصول پيش    

شـود    كه به همخواني بيشتر اكوكريتيسيزم با اكولوژي پسامدرن منجر مـي          كند    ترسيم مي 

  .)181-175ص (

  نقد روشي 

مطالب كتاب براساس سير تاريخي هر مجاز تنظيم شـده و بـا نثـري روشـن و شـفاف                    

 با رويكردهاي مختلف آمده است كه       هاي بسياري از متفكران     قول  نقل. شده است نوشته  

گرارد علاوه بـر    . شده را از زواياي گوناگون ببيند       شود خواننده مسائل مطرح     موجب مي 
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 پژوهشگران حوزة اكوفمينيسم، اكوماركسيسم و      هايطرح انتقادات خود، به طرح انتقاد     

زم را نيـز    غيره نيز پرداخته و با بررسي انتقادي آراي آنان سير تحول حوزة اكوكريتيـسي             

آيـد، گـاه باعـث شـده اسـت تـا              شـمار مـي    اگرچـه ايـن مزيتـي بـه       . داده اسـت  نشان  

  .نظر برسد به» درآمد«هاي نويسنده فراتر از چارچوب يك  گيري موضع

  

  نقد محتوايي

شناسي ساختگرا توسط سوسور     از زمان طرح زبان   
23

هاي ادبي معاصـر بـر        ، اغلب نظريه  

 و كـاركرد  اسـت و واقعيت دو نظام مـستقل از يكـديگر         كه زبان     اين گمان استوار بوده   

هـاي ادبـي كـه        از معدود نظريـه   . شود  ها تبيين مي    هريك بر مبناي منطق دروني خود آن      

باشد اكوكريتيسيزم است كه بازتاب مسائل        همچنان به پيوند ادبيات و واقعيت پايبند مي       

دهـاي اكوكريتيـسيزم    در تمـامي رويكر   . كند  وجو مي   محيطي را در ادبيات جست      زيست

گرايانه مشترك است كه حفاظت از طبيعت در مقابل تهديـدهاي             محيط  اين پندار زيست  

اي نيز بـراين باورنـد كـه تـصورات مـا از               فرهنگي و تكنولوژيك اولويت دارد؛ اما عده      

، خود ابزاري بوده اسـت بـراي مـشروعيت بخـشيدن بـه برخـي هنجارهـاي                  »طبيعت«

توان از اين دسته      منتقدان اكوماركسيست و اكوفمينيست را مي     . طبقاتي، نژادي و جنسي   

هاي منتقدان اكوفمينيست را تـا حـد    گرگ گرارد نيز با اينكه براي مثال، ديدگاه      . دانست

، در ايـن گمـان بـا        )177ص(داند    زيادي غيرعقلاني و بر تقابل كاهندة جنسيتي مبتني مي        

اگرچـه  . ن با واقعيت همخوان نيست    آنان مشترك است كه تصورات ما از طبيعت، چندا        

او در پــي ايــن اســت كــه نــشان دهــد چگونــه كــاربرد مجازهــايي خــاص در حــوزة  

وجـود آورد،     تواند تصوراتي كاملاً آرماني و غيرواقعي از طبيعت را بـه            اكوكريتيسيزم مي 

 كـه ميـزان همخـواني ايـن تـصورات بـا         ،معيار او نـه هنجارهـاي جنـسيتي و طبقـاتي          

  . اكولوژي استامروزين انش دستاوردهاي د

سـو،    از يـك  . توان ارزيـابي كـرد      با توجه به مطالب يادشده، كتاب را از دو جنبه مي          

اي است كه در حوزة اكوكريتيسيزم به عرصـة           دهندة خودآگاهي   كتاب گرگ گرارد نشان   

تـرين    طوركلي، مهـم    به.  گرفته است  برداري قرار   ظهور رسيده و در اين كتاب مورد بهره       

مثابة نوعي رتوريك     تمايز اين اثر با ديگر آثار اين حوزه، در نظر گرفتن فرهنگ به             وجه
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 است كه بـا     )7ص( )هاي فراگير   رتوريك در معناي توليد، بازتوليد و دگرگوني استعاره       (

به تصورات ما از طبيعت شكل      ... هايي خاص از قبيل صحرا، آخرالزمان و        توليد استعاره 

مربـوط   بـه دانـش اكولـوژي        اينكهمحيطي بيش از     ائل زيست  مس ،بدين ترتيب . دهد  مي

بينـي    از سوي ديگر، ميـزان روشـن      . شود  باشد، به مسائلي سياسي و اجتماعي تبديل مي       

 نظر به   ؛ زيرا مؤلف در معيار قرار دادن دستاوردهاي دانش اكولوژي نيز قابل توجه است           

اسـتدلال  . )14ص(ه اسـت    ها و تغييراتي شد     او اين حوزة علمي نيز دستخوش دگرگوني      

هاي اين حوزه چنان ژرف و فراگيرند كـه حتـي             او در اين مورد چنين است كه استعاره       

 ـ «توان  را نيز مي» بسط مراحل اوليه دانش اكولوژي  « دانـست  » شـباني  ثير شـعر أتحـت ت

هـا در     هايي كه سه نوع شعر شباني با يكديگر دارند، تمامي آن            با وجود تفاوت  . )33ص(

 ؛)57ص(انـد     وري ايستا، متعادل و هماهنـگ از طبيعـت بـا يكـديگر مـشترك              ايجاد تص 

روميـايي از   -مـسيحي و نيـز برداشـت يونـاني        -هاي سنت يهـودي     تصوري كه با آموزه   

اين تصور از طبيعت در دانش      . داند همخوان است    طبيعت كه آن را پيرو نظمي الهي مي       

هـاي    فزاينـدة اكولوژيـست   اكولوژي چنان پايدار است كه حتـي بـا وجـود ترديـدهاي              

در . )56ص(دهد    نيز همچنان به حيات خود ادامه مي      » تعادل طبيعت «پسامدرن در مفهوم    

كوشـد تقابـل ميـان        گفتة خـود، در فـصول بـسياري از ايـن كتـاب مـي               واقع مؤلف، به  

كه بر ايـن    روشن سازد   را  » اكولوژي جديد پسامدرن  «و  » شباني اكولوژي عوامانة شعر  «

نخورده داراي شكل، ساختار و نسبت ثابتي نيـست، بلكـه در              طبيعت دست  «:باور است 

   )58ص(» .كند هر مقياسي از زمان و مكان تغيير مي

كوشـد نـشان دهـد ايـن اسـت كـه اميـد                آنچه مؤلف با طـرح ايـن دوگـانگي مـي          

قدر افراطي و موهوم است كـه اعتقـاد بـه             گونه به بازيابي اصالت طبيعت همان       رمانتيك

اين تصورات نادرست هنگامي    . )179ص(اي از فرهنگ نيست       يعت جز وانموده  اينكه طب 

حـال  .  ايستا و تغييرناپذير پنداشته شـود      ، ميان طبيعت و فرهنگ    پيوندكه  آورد    سر برمي 

، براي پرهيز از ايجاد تصورات سـست        »اكوكريتيسيزم«اينكه بنابه حكم نهايي نويسنده،      

گرايانه و متغير رابطه فرهنـگ و طبيعـت را            عملناگزير است مفهوم    «و پوچ از طبيعت،     

  . )جا همان(» .بپذيرد كه در اين كتاب پيشنهاد شده است
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نظيـر ارتبـاط تـأملات      (انگيز در كتـاب گـرارد         هاي مناقشه  فرض  برخي پيش  هاگرچ

مسلم دانسته شده و هـيچ اسـتدلالي   ) هاي سياسي او هايدگر در باب سكونت با گرايش   

دليـل اهميتـي كـه بـه          ، درمجموع، كتاب گـرارد بـه      )112ص(شده است    آن ارائه ن   درباره

معناي امروزي آن را به مباحث        به» واقعيت«دهد و مفهوم      دستاوردهاي علمي معاصر مي   

 ؛اي در حـوزة اكوكريتيـسيزم اسـت         هاي تـازه    گرداند، گشايندة افق    اكوكريتيسيزم باز مي  

گذشـته از ايـن     .  در برابـر آن ناگزيرنـد       موضعي  اتخاذ ها از در    اي كه اكوكريتيك    گونه به

هاي مورد نظر نويسنده ابزارهاي تحليلي نويني را در اختيار منتقدان اين حـوزه                استعاره

هـاي    اي در فراتـر بـردن تحليـل         شود اين كتاب سهم عمـده       دهد كه موجب مي     قرار مي 

  .اكوكريتيسيستي از مرزهاي كنوني آن داشته باشد
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Formula is a structural element of popular romances. This essay 
analyzes the situation of this element in the romance of Amir Arsalan. 
First, the concept of formula in the field of oral composition is 
defined; then functional arrangement of formulas is presented 
(formulas construct linear process of the story, shape the space of the 
story and dialogical formulas); afterward, through analyzing the 
subset of this three major groups, qualitative and quantitative effects 
of the factors such as literary tradition, naqqali's (storytelling) 
tradition, naqqal (the storyteller), addressee, writer, social setting and 
other factors depending on this romance have been demonstrated. It 
should be pointed out that among the above factors the influence of 
epic and lyric text and artistic prose, domination of metaphorical pole 
of language and poetic quality of the text and sensible effect of the 
addressee and the writer of romance (Naser al-din shah and Fakhr al-
dowleh) on the process of creating the romance have been also 
influential. 
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